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ارزش  و  تولیــد  پروســه  از  قبلــی  یادداشــت  در 
افــزوده در تیــم اصلــی گفتیــم و رســیدیم بــه ایــن 
جمله مهم که: موفقیت پروســه است، نه موقعیت 
نقطه‌ای. پس برای رسیدن به موفقیت، می‌بایست 
نقشــه راه وجــود داشــته باشــد یــا بــه زبان ســاده‌تر، 
توصیف اینکه در چه نقطه‌ای هستیم و قرار است به 
کجا برســیم. تا اینجای کار ســاده است ولی جزئیات 
مهم اســت. دو نکته مهم در این پروسه وجود دارد: 
نکتــه اول، واقع‌بینــی. یــا به زیــان ســاده‌تر، انتخاب 
هدفــی متناســب بــا امکانــات و شــرایط اقتصــادی 
باشــگاه. مطمئنــاً قهرمانــی در لیگ برتر انگلســتان 
نمی‌تواند هدف اصلی تیمــی مانند بیرمنگام، لیدز 
یــا اورتــون در فصــل آینده باشــد. دلیلش بــرای هر 
کــدام از آن تیم‌هــا متفاوت اســت، یک تیــم بودجه 
لازم بــرای جنگیــدن در جمــع مدعیــان قهرمانی را 
ندارد، یک باشــگاه از لیگ یک به لیگ برتر رســیده 
اســت و نیازمند زمان برای ســازگاری است و باشگاه 
اورتــون با وجود حضور مالک ثروتمند و هزینه‌هایی 
بیش از گذشــته می‌داند که برای وارد شدن به جمع 
مدعیــان، نیازمنــد زمــان اســت چــون ســاختن تیم 
قهرمــان نیازمنــد زمــان بــرای تغییرات کلیــدی در 

ساختار باشگاه، تیم و بازیکنان است. 
همیــن مــوارد در مــورد لیــگ برتــر ایــران هــم 
صــدق می‌کنــد. بــا نگاهــی به جــدول لیــگ برتر در 
یــک دهه اخیــر می‌بینیــد که تنهــا میهمــان غریبه، 
استقلال خوزســتان بوده است که البته دو سال بعد 
از قهرمانی به لیگ دســته اول سقوط کرده است. در 
واقــع این قانون مهم در فوتبال اســت کــه قهرمانی 
را می‌شــود با پول خریــد ولی نــه در کوتاه‌مدت. این 
پریود زمانی در فوتبال ایران می‌تواند دو یا ســه سال 
باشــد ولی در فوتبال حرفه‌ای اروپا مانند لیگ برتر، 
طبیعتــاً طولانی‌تر اســت زیرا فاصله ســخت‌افزاری 
و کیفیــت بازیکنــان در تیم‌هــای مدعی بــا تیم‌های 
سطح میانی لیگ، به ســادگی قابل ترمیم و کاهش 
نیست. در فوتبال ایران ولی با هزینه چند میلیاردی 
بــرای کمپ تمرینی و ســخت‌افزار، می‌شــود فاصله 

غیرقابل باوری با تیم‌های دیگر گرفت. 
پس برای رســیدن بــه قهرمانی به عنوان هدف 
امکانــات، بودجــه و  زیــر ســاخت‌ها،  بایــد  اصلــی، 
بازیکنان متناسب با این هدف در اختیار باشگاه قرار 
بگیــرد. این اصل اول اســت: تناســب بیــن بودجه و 

امکانات با اهداف.
نکتــه دوم‌، تعییــن میزان پیشــرفت در پروســه 
موفقیت اســت. این نکته بســیار مهمی در مدیریت 
پــروژه و تیــم اســت. طبیعــی اســت کــه در فوتبــال، 
همه چیز با نتیجه ســنجیده شود ولی مطمئناً نتایج 
در دوره‌هــای کوتاه‌مــدت و یــا در اتفاقــات مختلــف 
می‌تواند فریب‌دهنده باشد. بطور مثال، تیم X قصد 
دارد ســبک بــازی فوتبــال مالکانه را در تیم توســعه 
دهد و این سبک بازی به عنوان هدف اصلی باشگاه 
است. به همین دلیل ساختار سیستم استعدادیابی 
و پروســه تولیــد بازیکــن در آکادمــی بــر اســاس این 
ســبک بازی طراحی و اجرا می‌شود. بازیکنان جدید 
بر اســاس سازگاری با این ســبک بازی به تیم اصلی 
ملحــق می‌شــوند و ریــزش بازیکنان قدیمــی هم بر 
همیــن اســاس صــورت می‌پذیــرد. این مثال ســاده 
در مــورد ســبک بــازی مالکانــه را بــه کار بردیــم تــا 
برســیم به شــاخص اندازه‌گیری میزان پیشــرفت در 
اهــداف؛ بــرای موضوع مورد اشــاره، بررســی درصد 
مالکیــت توپ تیم و میزان پیشــرفت بــازی به بازی 
و فصــل به فصــل می‌تواند بــه مدیریــت کمک کند 
تا میزان پیشــرفت تیم در اهداف مشــخص شــده را 
بســنجد. این مثال ســاده می‌تواند ذهنیت خوبی در 
مــورد کارکرد اعــداد و آمــار و جــداول و نمودارها به 
خواننده بدهد. شاخص‌های فنی بصورت کلی قابل 
تبدیل بــه اعداد و در واقع قابل اندازه‌گیری هســتند 
و قابلیــت مقایســه‌ای دارند. این راهکاری اســت که 
می‌تواند به مدیریت کمک کند تا میزان پیشرفت بر 
اســاس پلن و نقشــه اولیه را بسنجد و البته استخراج 
آمــار و اســتفاده از این آمار، پروســه فنــی، پیچیده و 

نیازمند دانش و مهارت است.
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قراردادهایی که برای فوتبال ایران مربی نمی‌شود

صفرهای بیشتر برای فوتبال کمتر

فوتبــال ایــران گزاف‌تریــن زیان‌هــای تاریــخ خــود را در 
یــک ســال اخیــر تجربه کــرده اســت، زیان‌هایی کــه مبالغ آن 
بــا درآمدهــای فوتبــال ایــران هم‌خوانــی نــدارد و کمرشــکن 
اســت، آنچنان که فدراســیون فوتبال و باشگاه‌های استقلال و 
پرسپولیس را تا مرز ورشکستگی برده و انکار این ورشکستگی 

واقعیت را تغییر نمی‌دهد.
مبلــغ هیولاماننــد قرارداد مــارک ویلموتس و خســارت 
فســخ قرارداد او بــرای فوتبال ایــران که درآمدهــای ناچیزی 
دارد، خانمانسوز است. از یاد نبریم که این خسارت احتمالی 
بابــت خدماتــی که دریافــت نکرده‌ایم پرداخت خواهد شــد. 
مثل باشــگاه استقلال و پرسپولیس که فرصت فسخ یکطرفه 
قــرارداد را به آندره‌آ اســتراماچونی و گابریل کالدرون دادند و 
حالا بابت خدماتی که در نیم‌فصل دوم دریافت نکردند باید 
مبلــغ کامل قــرارداد آنها را به اضافه خســارت‌های احتمالی 
پرداخــت کننــد. اســتقلال و پرســپولیس نه تنها بــه پرداخت 
مطالبــات کامل اســتراماچونی و کالدرون محکوم می‌شــوند، 
بلکه اســتقلال بابت قرارداد با فرهاد مجیدی و کادرفنی‌اش 
نیز هزینه کرد و پرســپولیس هزینه بیشــتری را برای استخدام 
یحیــی گل‌محمــدی و همکارانــش پرداخــت و او را از شــهر 
خــودرو به تهــران آورد. مجموع این هزینه‌ها یعنی اســتقلال 
و پرســپولیس نــه تنهــا دو مربی تأثیرگــذار و موفق خــود را از 
دســت دادند، بلکه بیش از قرارداد با آنها متضرر شــدند و از 
خدمات فنی دو مربی هم سود نبردند. این احتمالًا نامی جز 

یک فاجعه در مدیریت باشگاه ندارد.
شــاید افزایش چشــمگیر نــرخ دلار و یــورو در ایران رقم 
ایــن قراردادهــای اخیر را گزاف‌تــر از تمام زیان‌هــای تاریخی 
فوتبــال ایــران جلوه دهد امــا به هر حال ارقام بســیار بزرگ و 
خانمانســوز‌ند و فدراسیون فوتبال و استقلال و پرسپولیس به 
ابربدهکارانی تبدیل شده‌اند که ابایی از این همه زیان‌آفرینی 

ندارند.
فوتبال ایران آنچنان با لاابالی‌گری مدیریت می‌شود که 
بهترین مربیانش را از دســت داده و نگران نیســت. اســتقلال 
و پرســپولیس در همیــن فصــل جــاری دو مربــی را از دســت 
دادنــد که بــا آنهــا می‌توانســتند رویاهــای بزرگــی را در آینده 
جســت‌وجو کننــد. پرســپولیس بــا گل‌محمــدی نیــز قهرمان 
می‌توانســتند  اســتراماچونی  و  کالــدرون  بی‌شــک  امــا  شــد 
بــه کیفیــت لیــگ برتــر کمــک کننــد. فرامــوش نکنیــم کــه 
اســتراماچونی اســتقلال را تــا صدر جــدول )هرچنــد موقت( 
پیــش برد و نمایش‌های اســتقلال آنچنــان امیدوارکننده بود 
که هنوز دوســتداران استقلال از جدایی استراماچونی حسرت 
می‌خورند. اســتراماچونی و کالدرون می‌توانستند در استقلال 
و پرســپولیس تغییرات مثبتی را پدید بیاورند. اســتراماچونی 
همــواره کوشــش کــرده بود کــه رفتــار حرفــه‌ای را به باشــگاه 
گوشــزد کند و ســرانجام کالدرون و اســتراماچونی در اعتراض 
بــه رفتار غیرحرفــه‌ای و غیرمتعهد بودن دو باشــگاه قرارداد 
خود را فســخ کردنــد. فوتبال ایران از مربیــان مؤثری محروم 
شــد و حالا باید دســتمزد آنها را نیز پرداخت کند. فدراسیون 

فوتبال نیز رفتار بدتری داشت و کی‌روش را با ایجاد این تلقی 
که دستمزدش گزاف است، از دست داد تا قرارداد گزاف‌تری 
را با مربی بی‌کیفیت امضا کند. خســارت بیشــتر برای کیفیت 

پایین‌تر. وارونه‌کاری تاریخی.
اینها اما قراردادهای پر ســر و صداست. در فوتبال ایران 
همیــن رفتارها در قراردادهــای کوچک و با مربیــان دیگر نیز 
رایج است. باشــگاه‌هایی که در طول فصل چند مربی عوض 
می‌کننــد و بــا زیان‌هــا و بدهی‌هــای بزرگ مواجه می‌‌شــوند و 

مدیران هرگز درباره تصمیمات خود پاسخگو نیستند.
در لیــگ برتــر و لیگ یــک مربیان از این تیــم به آن تیم 
می‌روند، دوره‌های کوتاه‌مدت کاری را ســپری می‌کنند و اثری 
از آثارشــان در تیــم باقــی نمی‌ماند. این بی‌اثر شــدن مربیان 
در دوره کوتاه‌مــدت در هــر تیم و نزول کیفیــت بازی‌ها اتفاق 
ناگواری برای فوتبال ایران است اما کمتر کسی این ناگواری‌ها 

را مهم می‌داند.
حتی مربیان از این بازار آشفته جابه‌جایی‌های پی‌در‌پی 
گاهــی منافــع بیشــتری بــه دســت می‌آورنــد و در طــول یــک 
فصــل دو یــا ســه تیــم را تجربــه می‌کنند و دو یا ســه قــرارداد 
امضــا می‌کنند. اما مربیگــری در این وضعیت مفهوم خود را 
از دســت می‌دهد و مربیــان به چهره‌های بی‌اثــری در تیم‌ها 
تبدیل می‌شوند که امضای آنها پای بازی هیچ تیمی نیست.

باشــگاه‌ها بــا رفــت و آمــد مربیــان نــه تنها بهــره فنی از 
ایــن مربیــان نصیب خــود نمی‌کننــد، بلکه ســرانجام مجبور 
بــه پرداخــت دســتمزد چنــد مربــی در یــک فصــل هســتند، 
فصلی بی‌ســرانجام و شکست‌خورده که شکست‌ها محصول 

انتخاب‌های غلط هستند.
رفتارهــای بزرگ‌تریــن باشــگاه‌ها و فدراســیون فوتبــال 
انگار مثل یک ویروس پراکنش دارد. اغلب باشــگاه‌ها مشتی 
قرارداد روی دســت‌مانده دارند، قراردادهایی از یک فصل با 
دو یا سه مربی. این سوءرفتار در لیگ یک هم چیزی از تیم‌ها 
باقــی نگذاشــته اســت. مربیــان خــود نمی‌داننــد چکاره‌اند و 
باشگاه‌ها هر بار می‌خواهند خود را با یک مربی نجات دهند. 
نه اهداف فنی روشــن اســت و نه اهداف اقتصــادی. آنچه به 
جا مانده ناکامی‌های پی‌در‌پی و قراردادهای بلاتکلیف اســت 
که پرداخت آن از توان باشگاه‌ها خارج شده اما همچنان ولع 

تغییر دارند.
یحیــی  و  اســتراماچونی  آنــدره‌آ  کالــدرون،  گابریــل 
لیــگ  اول  نیم‌فصــل  مربیــان  موفق‌تریــن  از  گل‌محمــدی 
برتــر بودنــد امــا نــه کالــدرون بــا پرســپولیس ادامــه داد، نــه 
اســتراماچونی با اســتقلال ادامه داد و نــه یحیی گل‌محمدی 
در شــهرخودرو پیــش رفــت. موفق‌تریــن مربیــان نتوانســتند 
رونــدی باثبــات را در تیــم خــود بگذراننــد و ایــن نشــانه بد و 
مخربــی برای تیم‌هاســت. در فوتبــال ایران مربیــان حتی در 
اوج موفقیت روندی باثبات را طی نمی‌کنند تا در فوتبال آثار 
بلندمدت یک مربی را تماشا کنیم. باشگاه‌ها در قراردادهای 
خــود انگار هیچ برنامــه بلندمدتی ندارنــد و قراردادها با این 
جابه‌جایی‌های پی‌در‌پی اهداف ورزشی را تعقیب نمی‌کنند و 

کاغذ‌پاره‌هایی برای جابه‌جایی پول‌های گزاف شده‌اند.
مربیگری در این آشفته‌بازار یک جریان سازنده نیست و 
بــرای فوتبال چیزی را تولید نمی‌کند. چندی پیش در ســایت 
»هفــت یــک« ترجمه مقالــه رالــف رانگنیک )تایمــز(، مدیر 
بخش توســعه فوتبال در باشــگاه لایپزیگ منتشــر شــده بود. 
گوشــه‌ای از جریان تیم‌ســازی کلوپ را در این مقاله بخوانیم 

تا ببینیــم مربیگری، ایــن قراردادهای بی‌اعتباری نیســت که 
هربار فسخ می‌شود و نفر بعدی را به باشگاه دعوت می‌کنند: 
»آدم‌هایــی مثــل یورگــن و گواردیــولا چیــزی بیــش از مربــی 
هســتند. کلمه‌ای که من از آن استفاده می‌کنم »ترین ایجرز« 
اســت. ترکیــب trainers and managers. بــا ایــن کار، آنهــا 
باعث بهتر شــدن بازیکنان تیم می‌شوند. ســرمربیانی وجود 
دارنــد کــه تمرکزشــان را روی بــردن بازی بعــدی و بازی‌های 
بعــدی می‌گذارنــد. آنها کامــاً روی بازیکنانی کــه باید با آنها 
کار کننــد، تمرکــز دارنــد و در مــورد خریــد بازیکنــان، کاملًا به 
مدیر ورزشــی‌ها یا ســایر مدیران تیم اعتماد دارند. اگر یورگن 
بازیکنــی ماننــد نبی کیتــا یا ســادیو مانه را بخواهــد، آن وقت 
در شــرایط نرمال، سایر باشــگاه‌ها هم به دنبال این بازیکنان 
هســتند. بنابراین کاری که یورگن انجام می‌دهد این است که 
خودش به بازیکنان زنگ می‌زند. اگر ممکن باشد، خودش با 
آن بازیکــن دیدار می‌کند و آنهــا را متقاعد می‌کند که بهترین 
گام بعــدی برای‌شــان، رفتن به لیورپول اســت. اگر بازیکنانی 
کــه او اکنــون در لیورپــول در اختیار دارد با تیمــی که از برندان 
راجرز تحویل گرفت را مقایســه کنیــم، از نظر ارزش بازیکنان 
در بــازار، از نظــر نگــرش، از نظــر ذهنیــت، از نظــر ســرعت و 
شــرایط فیزیکــی، تفاوت زیادی دارند. و این بــار دیگر ما را به 
این واقعیت می‌رســاند که یورگن به طــور غریزی می‌داند که 
بــرای فوتبالــی که به نمایش می‌گذارد، به چــه بازیکنانی نیاز 

دارد.«
ایــن حرف‌هــای ظاهــراً ســاده امــا در فوتبــال ایــران بــه 
شــوخی در تیم‌های آشــفته و به یک رویا در این باشــگاه‌های 
بی‌برنامه تبدیل شــده است. در فوتبال ایران باشگاه‌ها هزینه 
اندکــی بــرای مربیگــری نمی‌پردازنــد. بعضــی از قراردادهــا 
بــا توجه به کیفیت مربی بســیار گزاف اســت امــا نتیجه برای 
باشــگاه چیزی نیســت که توقع داریم. این ساز و کار استخدام 
مربی و تغییرات پی‌در‌پی، فوتبال را به سمت آشفتگی بیشتر 

می‌برد و آثار فنی حداقلی مربیان را نیز پایمال می‌کند.
جابه‌جایــی پی‌در‌پــی مربیــان و قراردادهای بی‌حســاب 
بــرای اقتصــاد شــکننده فوتبــال ایــران خطرناک اســت. این 
بدهی‌هــای حاصــل از ایــن قراردادهــا انباشــته می‌شــوند و 
خیلــی زود باشــگاه‌ها را بــا بحران‌های مالــی بزرگ‌تر مواجه 
می‌کننــد. مدیــران امــا به هنــگام ایــن جابه‌جایــی مربیان در 
عکس‌های خندان یادگاری حاضر می‌شــوند و گوشــه پیراهن 
را با سرمربی جدید می‌گیرند و آینده باشگاه در این عکس‌ها 
دیده نمی‌شــود. این روش را اغلب باشــگاه‌ها تجربه می‌کنند 
و اگــر خیــال می‌کنیــد پنــدی از تجربیــات می‌گیرنــد، احتمالًا 
حتــی وقایع ســالیان اخیر را مرور نکرده‌ایــد، چون پند گرفتن 
از اشــتباهات همیشــه برای فوتبال فراموشــکار ایران معنایی 

ندارد.
بــا مجمــوع رقــم زیــان بی‌حاصل ناشــی از رفــت و آمد 
مربیــان، چنــد باشــگاه را می‌تــوان در لیگ برتــر اداره کرد اما 
نه اســتقلال و پرســپولیس، نــه تراکتور، نه ده‌ها باشــگاه دیگر 
در لیــگ برتــر و لیگ یــک و دو از روش خود حس پشــیمانی 
ندارنــد و علاقه وافــری دارند به زیان و اشــتباه و تکرار و تکرار 
این زیان‌ها. از دل این زیان‌ها منافعی شــخصی پیدا می‌شود 
که همیشــه پیدا نیست و لابه‌لای حکایت‌های پیچیده فوتبال 
ایران گم می‌شــود. ایــن قراردادها بــرای فوتبال ایــران مربی 
نمی‌شــود. صفرهای رقم قراردادها بیشــتر می‌شــوند اما این 

هزینه‌ای برای فوتبال کمتر است، برای کیفیت پایین‌تر.


